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 چکیده

لات سیاسـی، هایش بـه تحـوّایران، در داستان ۀوجدانی یکی از نویسندگان برجست عبدالحسین

 تـوان نمودهـای فراوانـی از فرهنـگ،مـیراحتی به  ویانسان معاصر نظر دارد. در آثارِ اجتماعی فرهنگـی و

 داستانِ  .کرد زمین اسـت، مشـاهدهایران ممرد شتِرِ... را که مطابق با سِ داری، مذهب ومت، اخلاق، مردهویّ

داستان این  است. وجدانیداستانی  ۀتنها مجموع «عموغلام»سومین داستان از مجموعه داستان  «خسرو»

رنگ  ،داستان یعنی خسرو ت اصلیِراوی در مقابل شخصیّ تِا شخصیّامّ  ،ودشل شخص نقل میاز زبان اوّ

 ۀشیر»؛ بیندروزی او را در خیابان می ،کلاس بودهراوی که در دوران تحصیلات ابتدایی با خسرو هم بازد.می

گو ا بازجوانی او ر گاه خاطرات دورانِآن «.باك را چون اسکلتی وحشتناك ساخته بودبی آن شیرِ ،تریاك

 آثار و ما عصرِ اجتماعی -فرهنگی  مشکلات از  یکیاین اثر را که طرحِ ۀ مایدرون ،داستان ۀفافکند و در ل  می

بد باید دوری کرد.  همنشینِ که از کندمی توصیه پایان در و آوردمی میان به است، بارِ اعتیادزیان و مخرّب

کنندۀ مسائل مهمّ اجتماعی در هر دوره و زمان است، این پژوهش به روش جا که داستان، منعکساز آن

نوشتۀ عبدالحسین وجدانی را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار « داستانِ خسرو»توصیفی و تحلیل محتوا 

دایِ های زبانیِ آن و نیز شگردهایِ خاصّ نویسنده برای ا ها و ظرافتداده و با بررسی ساختارِ این اثر، ویژگی

های ادبی و دهد که وجدانی با استفاده از ظرفیّتمقصودِ خود را بیان کرده است. نتایج پژوهش نشان می
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شگردهای زبانی مانند تشبیه، کنایه، طنز، اصطلاحات عامیانه  و ... توانسته است خوانندۀ داستان را با خود 

 ند. همراه و پیام نهایی )تأثیرِ همنشینِ ب د( را به او اِلقا ک

 

 های ساختاری، شگردهای زبانی.  ای، داستانِ خسرو، ویژگیداستان کوتاه، ادبیّات مدرسه ها:کلیدواژه

 مقدّمه 

با طرحی »و  استمان تر از رُوری است که کوتاهثت منهرگونه روای در اصطلاح امروز، داستان کوتاه معمولاً

 «دهد.محدود را در جریان حادثه و عمل واحدی نشان میزمان کوتاهی تلاش چند شخصیّت تمنسجم در مدّ

کامل است و اضافه و کم کردن مطالب  ،کندکاری که داستان کوتاه شروع و تمام می ،( بنابراین14 :1376 ،ریدیان)

  پذیر نیست.امکان ،داستان

نقل  ،داستان» کند:( داستان را چنین تعریف می1۹7۰-1۸7۹ ،نویس و ادیب انگلیسیای. ام. فورستر )رمان

شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ ناهار پس از چاشت و سه ،در مثل ؛وقایع است به ترتیب توالی زمانی

 لۀتسخیر عمل به وسی ،بنابراین ؛توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی است ،داستان ،به تعریفی دیگر آید.می

خصلت بارز داستان این است که بتواند ما را وادار کند که بخواهیم  (36 :136۹ ،)یونسی «دهد.ل را ارائه میتخیّ

 داستانرمان،  ،اقه است. در قصّهانواع ادبی خلّ ۀداستان عنصر مشترك هم ،رونافتد. از ایفاق میبدانیم بعد چه اتّ

  (24 :13۸3 ،ارد. )میرصادقینامه، شعر روایتی و اشکال دیگر داستان وجود دنامه، فیلمکوتاه، نمایش

های اصلی ها شکل داستانی آن است. داستان یکی از قسمتامروزه نثر، انواع گوناگونی دارد که یکی از آن

لی، ارتباط معناداری نیز با جهان و ادبیّات داستانی شامل آثاری است که علاوه بر داشتن ماهیت تخیّاست ادبیّات 

کارش با گروهی  و سر ای است که نوعاًاقهنسبت کوتاه خلّبه روایتِ ،داستان کوتاه» (1۸ :13۸۸ ،ت دارند. )روزبهواقعیّ

گرفتن از وحدت تأثیر، بیشتر بر آفرینش با مدد است که عمل منفردی شرکت دارد و غالباً ا همحدود از شخصیّت

 (1۰۹ :1376 ،پردازی. )میرصادقییابد تا داستانوهوا تمرکز میحال

، امّا است ها متفاوتداستان ۀاست که در یک نشست خوانده شود. هرچند انداز یورثروایت من، اهداستان کوت

به رمان کوتاه نزدیک  ،زیرا در غیر این صورت ؛ی از اختصار برخوردار باشدبه هر حال داستان کوتاه باید تا حدّ 

سنجیم، داستان کوتاه با ایجاز، فشردگی یها و گستردگی ماجراها مشخصیّت ۀشود. اگر رمان را با پیچیدگی رابطمی
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امّا در  ؛ای از زندگی بپردازدنویس فرصت کافی دارد تا به سطح گستردهیابد. رمانص میت تأثیرش تشخّو شدّ

ت انتخاب و با تابشی اسرارآمیز آن دقایق باید به دقّ .زندگی کاملی باید در چند دقیقه خلاصه شود»داستان کوتاه، 

 (111)همان:  .«واحد تشخیص دهیم دهد تا گذشته، حال و آینده را در آنِشوند؛ فروغی که به ما امکان میروشن 

پو دگار آلن( و اNikolai Gogolِنویسندگانی چون نیکلای گوگول ) ۀوسیله ب 1۹ظهور داستان کوتاه در قرن »

(Edgar Allan Poeآغاز گردید و با افرادی چون لئو تولستوی )،  ِروزبه، « تر شد.کامل ... و ست همینگویرنا(

 «یکی بود، یکی نبود» ۀزاده با نوشتن مجموعدعلی جمال، محمّشمسی 13۰۰در ایران نیز در سال ( 2۸: 13۸۸

توان صادق می ،های کوتاه پرداختندترین نویسندگان ایرانی که به نوشتن داستانداستان کوتاه را پایه نهاد. از معروف

 ... را نام برد.و  احمد، سیمین دانشور، جمال میرصادقیهدایت، جلال آل

 بیان مسأله

را دارد، ادبیّات  تلایِ انسانِ عصرِ جدیددر ادبیّات معاصر، یکی از انواع ادبی که خاصیّت تبلور مسائلِ موردِ اب

شود که نویسنده انعکاس مسائل مهمّ اجتماعیِ هر عصر در داستان باعث می»ویژه داستانِ کوتاه است. داستانی و به

( از جملۀ این 42: 13۸3)میرعابدینی، « خوبی برآید.از عهدۀ رسالت خویش در مقامِ نویسنده و مُصلِحِ اجتماعی به

های درسی های تأثیرگذار که با هدف اصلاح فرهنگی و اجتماعی نسلِ جدید به نگارش درآمده و در کتابداستان

 12مجموعه ع موغُلام شامل است. « عبدالحسین وجدانی»از مجموعۀ ع موغُلامِ « داستانِ خسرو»نیز راه یافته است، 

نجینۀ ادب فارسی بهره گرفته است. عبدالحسین وجدانی در داستان کوتاهِ عالی و اصیلِ این مرز و بوم بوده که از گ

داستانِ خسرو، ضمنِ پرداختن به سرگذشتِ شخصیّت اصلی )خسرو(، تعبیری اخلاقی، اجتماعی ارائه داده است. 

همنشینی  خانوادگی و تأثیرِ  صحیحِ تربیتِ ( به تأثیر134۸ِاز مجموعۀ عموغلام )« خسرو»خاطرۀ  در داستانِ  نویسنده

)سعدی،  «تش گم شدخاندان نبوّ /نوح با بدان بنشست  پسرِ» :سعدی پردازد؛ گویا وجدانی این سخنِا نااهلان میب

پرده روایت کرده و خواننده را ریا و بیاو خاطرۀ خود را بی  نظر داشته است. ّرا مدّ ، باب اوّل، حکایت چهارم(137۸

های دور را به تصویر آموزانِ سالبرد و شیوۀ انشانویسی دانشیبا خود به فضای مدرسه و ساعتِ پُرخاطرۀ انشا م

های دهۀ در سال گرا محسوب کرد. این داستانهای واقعتوان جُزوِ داستانکشد. از این رو، داستانِ خسرو را میمی

تعبیر روان آن است که بهترین نقاط قوّتِ این اثر، نثرِ شمسی در مجلۀ یغما به چاپ رسیده است. یکی از برجسته 4۰

 (36: 137۹زاده، )جمال« تمام و کمال ایرانی است و عاری از هرگونه فرنگی مآبی»زاده جمال
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امثال و ابیات شاعرانی چون سعدی، فردوسی و نظامی آراسته شده است. آوردن های این مجموعه با داستان

را در استفاده نکردن از استعدادِ ذاتی و خدادادی، اعتیاد و  هاها و ناکامینویسنده در تحلیلِ داستان، منشاء بدبختی

داند. عبدالحسین وجدانی به تأثیرِ تربیتِ صحیحِ خانوادگی و تأثیرِ همنشین بد و آثارِ شرایطِ نامطلوب خانواده می

« استان خسرود»نشست و برخاست با نااهلان، توجّه خاص داشته است. بنابراین، در این پژوهش ضمنِ نقد و تحلیلِ 

ها و نکات شاخص این های حاکم بر آن، تلاش شده است تا حدّ امکان به ظرافتاز منظر ساختار اجتماعی و ویژگی

 هایِ نثرِ نویسنده بیش از پیش نمایان گردد. تا ویژگیشود اثرِ داستانی، اشاره 

 پیشینۀ تحقیق

 های متعدّدی به چاپ رسیدهتاکنون مقالات و کتابهای مختلف آن اگرچه دربارۀ ادبیّات داستانی و جنبه

موقعیّت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشته »تنها یک مقاله با عنوان  آثار عبدالحسین وجدانیبه راجعامّا  است،

-تألیف سیّداسماعیل حسینی« منفلوطی با رویکرد فرکلافعبدالحسین وجدانی و نخستین جام اثر مصطفی لطفی

هایی گردد. برخی از پژوهشپیش رو به لحاظ موضوعی کاملاً جدید محسوب می بنابراین، تحقیقِت شد. اجداد یاف

 ای با رویکرد ساختاری صورت گرفته، بدین شرح است:ویژه ادبیاّت مدرسهکه در حوزۀ ادبیّات داستانی و به

توسّط فردوس آقاگل زاده و « زبان فارسیات داستانی کودکان در های ساختاری ادبیّویژگی»ای با عنوان مقاله

 «الف، ب، ج»ی های سنّنمونه کتاب داستانی در گروه 57نگاشته شده که  در آن  13۹1اکرم رضوی زاده در سال 

 اند. بررسی و تحلیل شدهی ج( نمونه گروه سنّ 2۰ی ب و نمونه گروه سنّ 2۰ی الف، نمونه گروه سنّ  17)

در فصلنامه نقد ادبی، « داستانی ایران تادربارۀ ساختار و پژوهش تاریخ ادبیّ  بحثی»پزوهش دیگری با عنوان 

به چاپ رسیده که نویسنده طیّ آن به نقد کتاب تاریخ ادبیّات داستانی ایران  13۹4، تابستان 3۰سال هشتم، شمارۀ 

 ارزیابی قرار داده است.  ها در این کتاب را مورداز حسن میرعابدینی پرداخته و شیوۀ پژوهش و ساختار کلّی فصل

 13۸۸ای است که در سال نامهعنوان پایان« نویسیهای داستانبررسی متون ادبی در مقطع متوسطۀ کلاس»

بررسی »دفاع گردیده است. این پژوهش ترجمۀ کتاب از آن در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

نوشتۀ نویسندۀ فرانسوی به نام آلن ریفو )مدرّس « موزان و خلق آثار ادبیآمتون ادبی در مقطع متوسطه یا دانش

 ادبیاّت( است. 

 مبانی نظری تحقیق
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شود. های آن بیان میپیش از پرداختن به موضوع، تعریفی کوتاه و مختصر از داستان کوتاه و برخی ویژگی

اصلی ۀ تی اصلی را در یک واقعشخصیّ ،مکوتاه اثری است کوتاه که در آن نویسنده به یاری یک طرح منظّ  داستانِ »

های داستان کوتاه ویژگی( برخی ۹: 136۹)یونسی، « کند.واحدی را القا می تأثیرِ ،دهد و این اثر بر روی همنشان می

 عبارت است از:

 ر واحدی را بر خواننده القا کند.تأثی ،تأثیر: بدین معنی که داستانوحدت .1

 زیرا در داستانِ  ؛های زیادی وارد داستان کردتتوان شخصیّها: در داستان کوتاه نمیتت شخصیّمحدودیّ .2

 ها وجود ندارد.کوتاه جایی برای پرورش و توصیف آن

پو معتقد بود دگار آلنباشد. اِصی داشته وسط و پایان مشخّ ،آغاز، که داستانص: یعنی اینداشتن طرح مشخّ .3

 (۸۰: 1376رید، )یان« اصلی در داستان کوتاه است. شرطِ ،طرح»

 خلاصۀ داستان خسرو

داستان خسرو، روایتِ پسری از طبقۀ متوسّط جامعه در کرمانشاه است که در کودکی مادرِ خود را از دست 

داستان با توصیف کشاند. راهه میدهد و به بیتغییر میاش را دهد و شرایط جامعه و محیط آن، سرنوشت زندگیمی

از سال » کلاسی خسرو است.ابتدایی و هم شود که دوسـت دورانزندگی خسرو از زبان یکی از دوستان او آغاز می

ت سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به مدرسه کلاس بودم. در تمام این مدّ چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم

خسرو را پای  ،انشا م برای خواندنِهایش بیست بود. وقتی که معلّ حال بیشتر نمرهاین یاورد یا تکلیفی انجام دهد. باب

ساخت  انشایی می ًرتجالاًکرد و اِداشت و صفحۀ سفیدی را بازمی... برمی دفترچۀ من یا مصطفی را ،کردتخته صدا می

راوی با زبانی ساده و روان، ( 4۰: 134۸)وجدانی، .«  ... کردها، اجرا میسا، به اصطلاح امروزیو با صدای گرم و ر 

های او در مدرسه و هنرهایش در آوازخوانی و ورزش سخن تشناساند و از موفقیّمی ت خسرو را بـه خواننـدهشخصیّ

شوری به پا کرده « نازشه»دیگر از استعداد های خدادادِ خسرو، آوازش بود. یک روز، خسرو زنگِ قرآن در »: گویدمی

های هشتم و نهم کشتی و سال با شاگردان کلاس خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت با آن سنّبود ... 

ضعف در درس ریاضی در دورۀ ابتدایی  دلیلِ ایت بههن که در (46-47)همان: « ... زدگرفت و همه را زمین میمی

زن  گ،کـه مـادربزردۀ مادربزرگش است. با وجـود اینهرو بر عسرپرستی خس. شـودبور به ترك تحصیل مـیجم

، نظرتنگ شود. نقشۀ حسودانِفق نمیا موّامّ ،کنداش بسیار تلاش مییاست و در تربیت نوۀ پسر نیمـؤمن و متـدیّ

فراط در دلیل اِهاو ب کشاند ور میگرفته، به سمت مواد مخدّ  طلا ق است و بازوبندِخسرو را که در کُشتی بسیار موفّ

. اردپسصدا جان می و سر ندرس بیمُ دهد و در پایان زیر پلاسـیخود را از دست می حواسّ ،استفاده از این مواد
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 سود کهچه شکست در درس ریاضی ترك تحصیل نمود، به کشتی روی آورد، قهرمان شد ولی دلیلِخسرو به»

شده کشیدند و سرانجام گمنام و فراموش معشوق و ل هو و ل ع بو ی وی را به مِبدگُهر  نودانِو ع  نظر تنگحسودانِ

 (4۸)همان: « رد.جان سپ مُندرس پلاسی در زیرِ ،نام و نشان اعماقبسیاری از جوانان بی ثلِمِ

 مایۀ داستانمحتوا و درون

فرهنگی و اجتماعی آن عصر مایه در این داستان، نویسنده سعی دارد یکی از مشکلات با توجّه به عُنصرِ درون

بارِ آن را در قالبِ داستان بیـان کنـد. نویسـنده در داستانِ خسرو بر آن است که عواملی را که و آثار مخرّب و زیان

شود، به خواننده اِلقا کند تا از این راه بتواند با رویکرد انتقادی به جامعه، باعثِ تخریب و از بین بردن جوانان می

 .را هوشیار سازد و آنان را از فرورفتن در منجلابِ فساد و اعتیاد بازدارد جوانان دیگر

 ّـ سـاختِ ژرف»، هاداسـتان با توجه به موضوع و مضمونِ  مشکلات اجتماع و  ی، پیرامـون نقـد مسـائل وکل

های داستان بر تهای شخصیّنششامل کُ هـر داسـتان، هاست و روسـاختِ ثیر آن بر ابعاد وجودی انسانأچگونگی ت

 ای از زندگی، دوستِ بُرهه داستان که در راویِ (67: 13۸3)اسکولز، « است. مزندگی در سطح عوا تِعیّقاساس وا

ت ممکـن، وضـعیّ صد دارد به برترین شکلِقنتقادی اِ ، بـا دیـدِهبـود )خسرو( داستان اصلیِ تصمیمی شخصیّ

طبقات جامعه است، به تصویر  ۀهم آمیخته شده و خاصّ  ممرد گیِ زند آن دوره را کـه بـا فرهنگـی و اجتمـاعیِ 

 . بکشد

 توصیفِ فضایِ حاکم بر داستان

داستان  ت راویِشود، اگرچه، شخصیّ می نوشـت نقـلالـب خـاطرهقشـخص در  لاز زبـان اوّ خسرو داسـتان

داستان،  امکان با کمترین حضور در متنِ بازد و یا تا حدّ می داستان یعنـی خسـرو رنـگ ت اصلیِدر مقابل شخصیّ

در دوران  (3۸: 134۸ وجدانی،) تا ششم ابتدایی با خسرو همکلاس بوده مارهچ گویـد. راوی کـه از سـالسخن می

حریفی  شتی کشور برگزار شـد و خسـروهرمانی کُقلین مسابقۀ بار، روزی که اوّککند. یات میقرا ملا جوانی دوبار وی

شیرۀ تریاك »بیند که می دیگـر، روزی کـه او را در خیابـان بـارِ (46)همان: «. فروکوفت»با چالاکی  را پنجهقوی

پس . اش هویدا بودرههچ روزی ازسیه بدبختی و( و 47:همـان) «.ناك ساخته بودباك را هیولایی وحشتآن شیر بی

-نشان ل،قابُت  نصرِداستان، عُ کنـد. در مـتن ایـنوی را بیـان مـی های مدرسـه و جـوانیِسال خاطراتِ ،از آن راوی

ی ، طرح خاصّکیژاست که به لحاظ ایدئولو( بـاكگان )شیرۀ تریاك، شیر بیژوا آییِهمنشینی و همکِ دهندۀ تکنی
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... تصـاویری  نشا وسیاه، اتخته مواد، کلاسی، کاغذ،همچون همهایی ژهداسـتان بـا وا است. آغازِ  به داستان بخشیده

کنـد. داسـتان بـا عبـاراتی آن دوره را ترسـیم مـی دهد و فضای آموزشـیِمی زنـده از محـیط آموزشـی ارائـه

کنـد. ـاد مـیجـی ایحسّ برد و میان او و متن همداستان می مرحله به بطنِ به خواننده را مرحله صـمیمی و روان،

خسرو را در  اقالعاده و ذهن خلّزنگ انشا، استعداد و حافظۀ فوق خاطراتِ وریِابتدای داستان، راوی با یادآ در

اطی اشی، آوازخوانی، خطّمانند نقّ  رت وی را در هنرهـای مختلـفهاکشد. پـس از آن، مپردازی به تصویر میخیال

 شده، ذهنِ توضیحات و موارد بیانه به این توجّ کند. بادهد و به استعداد خسرو در ورزش اشاره مینشان می

که داستان به است؛ درحالی ی را طی کردهقّ تر کند که نردبانِمی رخواننـده، ناخودآگـاه جـوانی پیـروز را تصـوّ

 شـود. ایـن تقابـل و دوگـانگی بـهلاب فساد گرفتار میجعالی به من مدارجِ طیّ یابد که به جـایسمتی سوق می

 کند کـه تـااد میجمعنایی را ای مولِ ه نویسنده با این تقابل، روابطی از شُویدا است. البتّاستان هُد زیبـایی در ایـن

یابد که مخاطب درمی کندص میگان را طوری مشخِّژ، ارتباط بین واکیژیابد و از لحاظ ایدئولوپایان داستان ادامه می

تی مثبت در است که وی را از شخصیّ ـته در جریـانپیوس هم ای بهیرهجتی در خسرو مانند زنشخصیّ نوعی تضادّ 

رویم، قدر از ابتدای داستان به سمت پایان آن می. هرچهسـازدل مـیا مبدّ هتی منفی در انتداستان به شخصیّ ابتدایِ

بندِ که در پایان داستان و چند طوریشود؛ بههایی که در متن آورده شده، کمتر میها، کلمات خاص و مصراعآرایه

آخِر، انگار نویسنده از شاخ و برگ دادنِ داستان خسته شده و دیگر توانایی این کار را ندارد ؛ گویی نویسنده فقط 

خاطر علاقۀ وافِرِ نویسنده به شخصیّت خسرو نیز توان بهخواهد داستان را به پایان برساند. این موضوع را میمی

ذوق دارد و توانمند است، نویسنده هم صیّتی فعّال، پویا و خوشدانست؛ چراکه در ابتدای داستان که خسرو شخ

شود، خودِ نویسنده بندوباری و منجلاب کشیده میکه خسرو به بیدهد، امّا هنگامیبیشتر به موضوع پ ر و بال می

خصیّت خواهد شواقع، نویسنده نمیر را زودتر به ف رجام برساند. درخواهد کاخسته شده و میهم ناراحت و دل

ای که هر گونهیافتۀ خسرو را بیشتر از این ب رملا کند. البتّه شاید بتوان این مسأله را با گذر زمان تطبیق داد؛ بهب د ل

نویسد تر میتر می شود، قلمِ نویسنده هم سادهای مردم سادههای عادی و محاورهرود و صحبتچقدر زمان جلوتر می

 کند.  ها کم میو از آرایه

 ختار اجتماعیِ داستانسا

کشد، تصویر می که داستان، فضای کلاس و مدرسـه را بـهخسرو، با توجه به این داستانِ  اجتماعیِ  ساختارِدر 

را در تقابل  کند و آناستفاده می« ... اش وکلاسـی، فـرّـم، کـلاس، درس، هـممـدیر، معلّ» گانی چونژراوی از وا
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فساد،  لابِ جننظر، م تنگ سودانِر، ح هبدگ نودانِع » چـونگانی همژدهد که با وارار میقبا جامعۀ بیرون از مدرسه 

 . شودروایت می( 4۸: 134۸وجدانی، ( )کشت بیـا کـه زنـدگی مـا را گای مر) «گتکریم مر

محاوره با لحنی صمیمی  بـه زبـان کنزدی نوشـت اسـت،خـاطره الـبِقداستان خسرو کـه در  توصیف متنِ

شوند. نویسنده ماضی روایت می جهِعی در و قوا رود. جملات با بیـانی سـاده و روان در ارتبـاطی ملمـوس وپیش می

من »ه دارد و با تضمین عباراتی چون: ت( توجّگذشتگان )بینامتنیّ ادبـی ثِهای مختلف داستان بـه میـرادر بخش

( همـان)« دری که نخورسکِری که نکرد و مُ نک عاصی و مُمله نماند از م جالفی و» (47:همـان)« ندارمگوش اسـتماع 

 مانِبیلۀ من عالِق ۀهم» (44: همان) «طربی و مسخرگی پیشـه سـازیم( »41)همان:  «که پولاد کوبند آهنگران»

اسـت و مایۀ متون گذشته که در حافظـۀ خـود اندوختـهجان دهد که بهشان می( ن3۹: 13۸5سعدی،) «دین بودند

ثبت و بیشتر مُ  ،کاررفته در متنجملات به( نظر دارد. 241: 137۹فرکلاف، ) ربـی یـا محتـوایی دارد،ججنبـۀ ت

زیرا روند داستان بر اساس  است؛ مهای داستان از نوع معلوجمله .شـخص اسـت مضـمایر بیشـتر بـه صـورت سـو

خسـرو سـعی دارد  پرداختن بـه سرگذشـتِ خسرو ضمنِ است؛ نویسنده در داستانِ ـایعقنویسـی و بیـان وخاطره

ی، تشخصیّ ـه بـه تیـپخود را بـا توجّ گفتار خاصّ  ،تگذشتۀ خود را مرور کند. در این داستان هر شخصیّ خـاطرات

گذرد، آشکارا اش میاندیشه رایِرا در و ه چـآن ،وگوی خـودداراست و گوینده در گفتاجتماعی و فرهنگی خویش 

 د:برداستان پی می ی افرادِشخصیتّ کنونـات و تیـپِراحتی بـه م هکند و مخاطب ببیان می

عر هم اس، شما میرزاعبّ رآنِق مِمعلّ( 41: 134۸انی، وجد)« شت.وی ندا ی به تربیتِهارضاخان توجّقپدرش آ»

 )همان(. « زدخشـت مـی»نظـامی  ـولِقا به امّ .گفتگفت، زیاد هم میمی

دهندۀ نشان هاسـت کـهالمثـل، اسـتفاده از اصـطلاحات و ضـرب خسروداستانِمتن از شگردهای دیگر در 

توصیف  سـعی دارد دروجـدانی عبدالحسین  (1۰5: 13۸2. )کالر، بومی بودن و تقلید نکـردن از اروپاییـان اسـت

، «شمشاد شاخِ»عباراتی مثل:  گـان وژخود سازد. وا نویسیِمایۀ داستانگان و فرهنگ ایرانی را دستژداستان، وا متنِ

 مفرهنگ این مرزوبو خواننده را به فضای ذهنِچهچهه و ...  (41)همان: « هقصد ربانقبا »، «دیتش لنگ بومِکُ»

ع، تلمیح، جهای سکند. نویسنده سعی دارد در توصیفاتش انواع آرایهمی ابیبـا و جـذّنوشـته را ز ه،برد؛ این شیومی

 .ـاد شـودجی میان مخاطب و داستان ایحسّ زیبایی به تصویر بکشد تا هم را به آمیـزیتضمین و حـس

 تفسیر و تحلیلِ داستان
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کند روایت سعی می راوی»در این سطح شـود. ماجرایی فرهنگی و اجتمـاعی روایـت مـیسطحِ این داستان در 

هر داستان، زندگی اجتماعی و فرهنگی  رار دهـد و درقاش را بر پایۀ روابط و گفتمان اجتماعی و فرهنگی داستانی

قارن با پیشرفت ارتباطات و دوره، مُ آن شرایط زندگی اجتمـاع (۸1: 137۹)تاجیک، « کشد.را به تصویر می ممرد

 ۀاز سوی دیگر، جامع .ویدا شدنویسندگان آن دوره هُ ذهـانمآبی در ا کشورهای غربی و نوعی فرنگی د باشُ  و آمد

مخصوصاً طبقۀ  ممرد شارِ قشد، در میان ا  می ـر بـه فقـر فرهنگـیجنتصادی کـه مُقفقر ا ، به دلیلِ دهزمان نویسن

که  استنویسندگانی  وِاین داستان، جز ۀا، نویسنداین رویکرده ـه بـهخنه کرده بود. با توجّمتوسط و پایین جامعه رِ

که عاری از هر نوع  هاثری زد لقِ رو، دست به خ شمردند؛ ازاینفرنگی را زشت می تقلید از فرنگ و آثار ۀروحی

ۀ هربومی ب ینۀ سرشار ادبجخود از گن  داستانِ و تقلید از ادب اروپا باشد. وجدانی سعی دارد در متنِ مآبیفرنگی

ثیر همنشینی أخانوادگی و ت ثیر تربیـت صـحیحأتـ نوشت، بـه تحلیـلِخاطره البِقداستان، در  بنابراین،رد. بکافی ب

 رخاطرۀ انشا و شیوۀ انشانویسـیویژه ساعت پُکلاس و مدرسه به خسرو، فضایِ در داستانِ .پردازدبا نااهلان می

ی تشریح کلّ  طوربه مـانمدرسه و شـیوۀ برخـورد معلّ عمومیِ  تآید و وضعیّآموزان آن دوره به تصویر درمیدانش

در اجتماع در ها جامعه و مرتبه آن عی دارنـد کـه بـه فراخـورخسرو، طیف متنوّ های داستانِ تشود. شخصیّمی

 د: شناسانمخاطب می توضـیحی بـه ا را بـا زبـانِهداستان حضور دارند و راوی، آن

« کرد.صدا نمی ... کسی را به اسم زدرو. تودماغی حرف میچرده و آبله... سیه اس بودما میرزاعبّ رآنِقم معلّ»

 شاه بود. پیرمردی بود سرخ و سفید وینهای دوران ناصرالدّاشی ما یکی از سرتیپم نقّ معلّ( »41: 134۸)وجدانی، 

)همان: « .نداشت لتفـاتیاِ پوشاك خود کمتـرین... به لباس و  آلود. صورتی شاداب و خندان داشته و گوشتربِف 

 (45)همان: ...«  استخوانشترُهیکل و دُ ویقعلی، جوانی بود زورمند، آشعبان( »42

تواند گذارد و میمی نویسنده را در کاربرد صنایع لفظی و معنوی باز استفاده از زبان توضیحی و توصیفی، دستِ 

خدادها را برای خواننده ملموس و رُ ثحوادۀ ره گیـرد تـا بتوانـد صـحنهگان بژوا های ادبی وهای آرایهتاز همه ظرفیّ

...«  شدمی کل  ف  شیطانی بود، تقریباً هـر روز ورارت راه بود و خسرو که کارش شِ، بهکزمان ما چوب و فل» .سازد

کند و توانایی آن را دارد که تر میکنزدی داسـتان توضـیحی، خواننـده را بـه صـحنۀ زبـانِ» ( 45: 134۸)وجدانی، 

: 1۹66 سوسور« )د.به فضای داستان پردازش کن کنگاهی نزدی ها را در همۀ ابعـاد، درتو شخصیّ ثرویدادها، حواد

« آن دوره را داراست. جتمـاعیگان و اصطلاحات محـاوره در محـیط اژوا ،زبان داستان به برترین شکل ممکن( »127

کوتاه و روان ، هـاتوان مشاهده کرد. جملهگوها می و عی را در گفتقاین زبان حقیقی و وا (256: 1376)میرصادقی، 
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و  مراوی با زبانی نـر بازارند که عـادی کوچـه و مِهای داستان از مردتبسیار خودمانی است. شخصیّ مکلا و لحنِ

ت و ملموس نشان دهد که این احساس صـمیمیّ توانسـته اسـت تصـاویر ذهنـی را در داسـتان عینـی وعـی قوا

 د: اد شوجداستان ای یبی میان راوی و مخاطب و متنِجی عحسّهم شـودمـی ثپـیش باع از بـیش ،راوی نزدیکـیِ

بیاورد و یا لای کتاب را  ـهبند انگشت مداد که خسرو به مدرس کی، کف دست کاغذ کاز ی محرا معرض کرد»

 لـمِ قرۀ گشاده و خشـنود هخان با چ میرزامسیح( »41: 134۸)وجدانی، « .حال شاگرد ممتازی بود این باز کند، با

رانـداز کـرد و لم را و قنوك  ،زنگاریک عین رد و از پشتِ ای فرو ُشیشه گرفتـۀ چـرك واتِآهنـین فرسـوده را در د 

 (4۰)همان: .« ...  رك و پشماستخوانی خود کُ بلنـد وبـا دو انگشـت 

 شگردهای زبانیِ نویسنده در داستان خسرو 

ها، المثلضرب ات،هشایســته و مناســب از تشــبی ۀ، اســتفادخسرو داســتان هــای زبــانیِ از شاخصــه

وگوی اشخاص است که در گفت ـیملّی آوردن ابیات متناسب با متن و کـاملاً کنایات و اصطلاحات عامیانه و حتّ

راری قکوچه و بازار برای بر ممرد .استانده شدهجگن ها و ملمـوس کـردن رخـدادهاتبرای شناخت بیشتر شخصیّ

ها، المثلتی جامعه از ضربهای شخصیّبیشتر از دیگر تیپ ،مخاطب خـود بـه مِکـلا هیمِارتباط بـا دیگـران و تف

 :برای مثال (47-4۸: 13۹3اجداد، )حسینی د.نکنمی اسـتفادهات هکنایات و تشبی

 تشبیه

خواند. می خسـرو هـم»(؛ 3۹: 134۸)وجدانی،« .نشسـتخـودش مـی سـر جـایِ ،آمدشمشاد می شاخِ ثلِمِ»

-های خشکچشمه چون روغشهای درشت و پرفُچشم(؛ 41: همان)« د.انچه خواندنی؟! گویی صوت داوود برداشته

 (42)همان: « چون برق به میان میدان ج ستم.»(؛ 45بود. )همان:  شده حالتو بی سرد شده

 استعاره

استعاره از خطراتِ « دام»بیت زیر که تضمین بیتِ سعدی شیرازی است و در بند پایانی داستانِ خسرو آمده، در 

 پیشِ رو است؛ از طرفی، تمام بیت استعارۀ تمثیلیه است. 

 «دامقضا همی بردش تا به سوی دانه و           کبـوتری که دگــر آشـیــان نخواهد دید»
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شیرِ ( »4۸: 134۸)وجدانی، « را چون اسکلتی وحشتناك کرده بود باكشیرِ بیشیرۀ تریاك، آن »در عبارت 

در این عبارت مجازاً « قبیله»( واژۀ 43)همان: « من، عالِمانِ دین بودند. قبیلۀهمۀ »، استعاره از خسرو است. «باكبی

 کار رفته است. به معنی مردم به

  کنایه

؛ رحرف بودپُاینکه  کنایـه از( 41)همان: « زدت میخشـ»؛ اینکه تسلیم شدکنایه از (؛ همان)« بینداخت رپس»

کنایه  (؛46)همان: « آمدمیبا صدایی که گویی از ته چاه در»)همان(؛ کنایه از خوشمزه بودن. « دندان آورد بابِره»

ز (؛ کنایه ا4۰)همان: « در ریاضی کُمِیتش لنگ بود»شد. می شنیده سختی به که صدایی ضعیف، از صدای آرام و

 ضعیف و ناتوان بودن در درسِ ریاضی. 

تفاوتی جامعه و بی رهـه ازاجتماعی و فرهنگی آن بُ به تصویر کشیدن و تفسیر محیطِ ،از دیگر شگردهای زبانی»

 مثال در داستانِ  طورِاجتماع است. به فـرادِا  ه نکردن به تربیتِی و اجتماعی و توجّقنسبت به مسائل اخلا اطرافیان

ابداً هم »گوید: پزد، راوی مییلیم مه د و از آن ر بُسر می تی که خسرو دو خـروس غالـب و مغلـوب راقخسرو، و

ـی ای به تو کرد که سر از تنش جدا کردی؟ اصلاً به چـه حقّدسگالیغالب چه ب  جـان! خـروسهایرادی نگرفت که بچّ

مطرح  ها این مسائل اساسـاًول امروزیقو حلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به ریدی ر بُرا س  ممرد هـایخـروس

 (4۸: 13۹3اجداد، حسینی)« د.نبو

وار روایت گذشته را سلسله ثبیان و حواد ،نوشتالب خاطرهقدر  در داستان خسرو کـه راوی، داسـتان را

خ دادن ماجراهای داستان و بازگویی آن متفاوت است رُ  کند که زمانِ خواننده القا می داسـتان بـه ضمنِ  کند، درمی

 پردازد و با بیانی ساده و صـمیمانه، کوتـاهیتی و اجتماعی داستان میعیّقبه نقد و تحلیل مو آن، و در میـان

 د: دارت و وظیفۀ آنان بیان میعیّقمو ضایِقت  را به مُ  های داستانتشخصیّ

شاید اگر خسرو  دانـد؟کسی چه مـی» (؛41: 134۸وجدانی، )« داشتاو ن ی به تربیتِهارضاخان توجّقپدرش آ»

 (4۸)همان: « .شـدبـه ایـن سرنوشـت گرفتـار نمـی ،گرفته بود7کدر درس ریاضی فقط ی

ی اشعارِ نابِ فارسی اشاره نمود. کارگیربه توان به مهارت نویسنده دراز دیگرد شگردهای زبانیِ این داستان می

خوبی توانسته میان ادبیّات سنّتی و کلاسیک با ادبیّات امروزی )داستان( عبدالحسین وجدانی در این بخش، بهدرواقع، 
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ویژه آثار سعدی، فردوسی، پیوند برقرار نماید. این امر، ناشی از تعامل و ارتباطِ قویِ نویسنده با آثار منظومِ فارسی به

 نظامی، مولوی و ... است. 

(، مصراعی است از شاهنامۀ فردوسی، داستان رستم و سهراب. 41)همان:  «نامدار آنش تیره شد پی ،جهان»

 گونه که فردوسی سروده است:آن

 «نامدار آن پیش جهان شد سیه             بزد تیر بر چشم اسفندیار»

 (1224: 137۸)فردوسی، 

 و رستم داستان از است تضمینِ مصراعی نیز ( این عبارت42: 134۸)وجدانی،  «که پولاد کوبند آهنگران»

 در شاهنامه:  اسفندیار

 «آهنگران کوبند پولاد گ ران            که گُرزِ به بکوبم چنانت»

 (11۹۰: 137۸)فردوسی، 

 جدال»حکایت  تأثیرِاین بخش، تحت( 43)همان: ...« امّا خروسِ غالب، حرکتی کرد، نه مناسب حالِ درویشان »

ظاهر ایشان به صلاح آراسته  ،من بودند تنی چند از روندگان در صحبتِ»است.  سعدی گلستان از «مدّعی با سعدی

ن کرده تا یکی از اینان حرکتی کرد نه مناسب معیّ دراریسن ظنّی بلیغ و اِو یکی را از بزرگان در حق این طایفه حُ

 : حکایت هفدهم(137۸)سعدی، ...«  ظنّ آن شخص فاسد شد و ،حال درویشان

( این عبارت، به 46: 134۸)وجدانی، « زد.گفت، امّا به قولِ نظامی خِشت میگفت، زیاد هم میشعر هم می»

 شعر نظامی و بیتِ زیر، تلمیح دارد:

 «آن خشت بود که پر توان زد            لاف از سخن چو در توان زد»

 ( 235: 1376)نظامی، 

 تضمین و اقتباس شده است:در باب دوم از گلستان سعدی آمده و از آن، یا بیت زیر که 

 بـع جانوریــژط گــر ذوق نیست تــو را ک            حالت است و طربشتر به شعر عرب در اُ

 (54۸: غزل 1376)سعدی، 
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های داستان، به جای توضیح و توصیفِ مطالب، شگرد ها و عبارتاستفاده از عبارات خاص در بعضی جمله

اِطناب، بر گیرایی و جذابیّتِ داستان گویی و پرهیز از دیگری است که نویسنده از طریق آن توانسته ضمنِ خلاصه

ها و عبارات اشاره گونه جملهبیفزاید و ارزشِ ادبیِ کارِ خویش را دوچندان نماید. برای نمونه به چند مورد از این

 شود:می

: 134۸)وجدانی، « الها صدهزار مرتبه شکر که )شکر نعمت نعمتت افزون  کند(.»گفت: و با صدای بلند می» -

41) 

 (43)همان: «. مردِ میدان نبود»کلّی  ورزش را  کنار گذاشت که دیگر هب -

 (45)همان: « الجمله نماند از م عاصی مُنکِری که نکرد و مُسکِری که نخورد.فی» -

های مختلف تمام تلاش خود را کرده است تا خسرو را های متعدّدی از داستان، نویسنده به روشدر قسمت

بینش و نگرش خواننده نسبت به شخصیّت داستان در این مسأله انسانی دانا، فعّال و بااستعداد معرفّی کند که 

پندارد که اسیرِ ذوق، مسُتعد و دانا می؛ چراکه با پایان داستان، خواننده هنوز خسرو را انسانی خوشتأثیرگذار است

 . برای مثال:ه استرنوشتِ بد گردیدس

 (42کرد و دیگر احتیاجی به مُرور نداشت. )همان: گرفت و حفظ میها را سرِ کلاس یاد میخسرو تمام درس -

 ( 45کشید. )همان: در نهایتِ مهارت و استادی می« ضمائم و تعلیقات»تصویرِ سرتیپ را با   -

 (46استعداد و قریحه را با خود به زیرِ خاك برد. )همان: همه بی سر و صدا جان سپرد و آن -

است. بدین صورت که « نقد بعد از نقل»یکی دیگر از شگردهای مطرحِ عبدالحسین وجدانی در داستانِ خسرو، 

 کند. این مسأله از طرفی قدرت فنّخودِ نویسنده بعد از نقلِ داستان خسرو آن را نقد و به بِداهه بودن آن اشاره می

دهد. درواقع، نقد بعد از نقل، ترفندی بیان نویسنده و از طرف دیگر، تأثیرگذاریِ داستانِ خسرو را بر مخاطب نشان می

ا ب داً هم ایراد »نوعی مخاطب را با داستان همراه کرده و بر تأثیرگذاریِ بیش از پیشِ آن افزوده است. است که به

که، خروسِ باشد. دیگر این« مناسبِ حالِ درویشان»ی دارد که حرکاتش جان، اوّلاً خروس چه الزامنگرفت که بچّه

ها همۀ اینغالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرت چه کسانی بشود؟ و از 

نده ( نویس42-43)همان: « های مردم را س ر بُریدی و هلیم درست کردی خوردی؟!گذشته، اصلاً به چه حق، خروس
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های قبلیِ خودش اشاره و یا یک مسأله را چندبار تکرار کرده و با این روش، مطالبِ چند مورد در متن، به گفته

رتر از داستان، گیری بهتر و مؤثّنویسنده، از طرفی برای نتیجه کند. این یادآوری و تکرارِ وری میداستان را دوباره یادآ

تر از موضوع، وجود آمده برای درك و دریافت درستت بهوضعیّ در فضایِ صورت گرفته و از طرفی دیگر، خواننده را

و این شگردی است که نویسنده با متوسّل شدن به آن، اثرگذاری داستانش را  د.ر ب  ر فرو میق و تفکّدام به تعمّمُ

دهندۀ و ... نشان« کهگفتم »، «عرض کردم»تر جلوه داده است. عباراتی نظیر: بیشتر کرده و فضای داستانش را واقعی

 این تکرار و یادآوری است: 

بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لایِ کتاب را عرض کردم حرام از یک کف دست کاغذ و یک -

 (41باز کند. )همان: 

 (43گفتم که خسرو در ریاضیّات ضعیف بود. )همان:  -

 پیامدهای اجتماعیِ داستان

ظرف مناسبات  اجتمـاعی زنـدگی در عنوان جزئی از روندِداستان و جایگاه آن در جامعه بهدر تحلیل متن 

فردی در پیکرۀ  عنوانِاصلی داستان، و نیز به تِعنوان شخصیّت خسرو بـهشخصیّ توان گفت که تکوینِ درت، میق

هـای آسـیب ، نوجوانی و جوانیدرت در سه مرحلۀ رشد کودکیقزاران کوتاهی کارگُ همـال واِ دلیـلِبـه جامعـه،

نیازمند  وی ـه و تربیـتصور پدر در دورانی که کودك به توجّقُناشی از  . برای مثال ضرر و زیانِ ه استدید فراوانـی

دید و وی را از خود دور می لتفـات پـدر بـود،اِ عنوان کودکی که نیازمندِجبران نیست. خسرو به ابلِقگاه است، هیچ

 ا پناهِهکه تن گکه امری طبیعی است به مادربزر دلیل احساس نیـازره بود و بههبادی و معنوی پدر بیم از حمایتِ 

خسرو  درتی برای کنترلِ قچنان ولت سن، آنهت متفاوت و کجنسیّ داشـتن دلیلِبه گروی آورد و مادربزر ،وی بود

 ثیر گذارد و وی را از انحراف به سوی مفاسـدِأکودك ت توانست بر تربیتِعواطف می ا با احساسات وهنداشت؛ تن

وجدانی، . )رآن بخواندقکرد برایش نشاند و وادار میه خسرو را هر روز میقصدربانقبازدارد؛ بنابراین، با  ـیقاخلا

فکری و  های جسمی وی فراوان و تواناییقهای مثبت اخلاداستان، ویژگی از سوی دیگر، راویِ( 41: 134۸

وجودش  یافت و درپرورش صحیحی می شمرد که اگـربرمی )خسرو( لت اوّعدادهای زیادی را برای شخصیّاست

ت این شخصیّ بالِقناپذیری دیگران در تا در جامعه و مسئولیّهنآ ا جایگـاهامـّ شد.نمیگاه نابود شد، هیچتقویت می

خسرو با د. کن درت حاکم بر جامعه غلبـهقند بر درت، خسرو با آن همه توانایی نتواق شد که در مناسـبات ثباع

ادب و  در کمالِ ( »47)همان: « رمگخون ربـان وهم( »46)همان: « شـوعضوع و خُبا خُ»گان و عباراتی همچون: ژوا
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)همان( و « اشیارت در نقّهم( »46ن: هما)« بسیار خوش آوازی»چـون و اسـتعدادهایی هم( 45: همـان)« اطاعـت

 ت. سال اوس و سن افراد هم او در میان اجتماع و بوغِشود که حاکی از نُتوصیف می... 

 گیرینتیجه

 نفـواندر عُ خسرو تکنندۀ ماجرای اعتیـاد شخصـیّبیان داستانِ خسرو اثر عبدالحسین وجدانی،مایۀ جان

عاع الشّجامعه را تحت اجتماعی و فرهنگـیثیرگذار بوده و همۀ امور أت خسرو جوانی است؛ اعتیادی که در زندگی عادیِ

به دلایل مختلفی چون کوتاهی دیگران  است، امّا بینیم کـه ظـاهراً در اوجهرمان داستان را میقاست. رار دادهقخود 

راست  کند و از راهِصیان میعُ ،از ناحیه خود برای دوران جوانی ریـزیـه و برنامـهتوجّ مدر تربیت صحیح، عـد

 نشینی با نااهلان، عیاشی زودگذرِ خانوادگی و هم صحیحِ تربیتِ شود؛ نبودِرمان میحِ چار شکسـت وو دُمنحرف 

 ـادجهـای ادبـی بـرای ایعینـی بـا اسـتفاده از ظرفیـتّ در بستر جامعه، ملموس کردن تصـاویرِ معتـادان زنـدگیِ 

در توان وضوح می به ا، کنایـات و اصـطلاحات عامیانـه راهـالمثـلات، ضـربهت با خواننده، استفاده از تشبیصمیمیّ

توان به استفادۀ نسبتاً زیاد و البتّه د. از شگردهای نویسنده در داستان خسرو میمشاهده و استنباط نمومتنِ داستان، 

استفاده از طنز  های قبلی از طریق یادآوری و تکرار،بجا از عبارات و اشعار خاص، نقد بعد از نقل، اِستناد به گفته

ویژه نظم( و ادبیات امروزی )داستان(، استفاده از کلمات مترادف به کلامی، برقراری پیوند میان ادبیاّت سنّتی )به

وسیلۀ مقایسۀ پاگیر به منظورِ دركِ بهتر خواننده و تکنیکِ عقب بُردنِ داستان بهوجای توضیحات اضافی و دست

 زمانِ نقلِ داستان، اشاره کرد. زبانِ رایج در زمانِ داستان با 
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Analysis of structural features and linguistic techniques "Khosrow's Story" by 

Abdolhossein Vojdani 
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Abstract 

Abdolhossein Vojdani,one of Iran's most prominent writers,views his contemporary 

political,cultural and social developments in his stories.In his works,it is easy to see 

the many manifestations of culture,identity, morality,peoples,religion,which is in line 

with the nature of the people of Iran.The story of"Khosrow The third story from the 

collection of the story of"Amugholam"is the only collection of the story of 

Vojdani.This story is narrated from the first person,but the character of the narrator is 

colored against the main character of the story,Khosrow.The narrator,who had also 

been in class at the elementary level with Khosrow,once sees him on the street;"The 

opium drink had made that fearless milk a terrible skeleton" Then he recounts his 

youthful memories And in the story of the story,it brings in the theme of this 

work,which is one of the socio-cultural problems of our time and the harmful and 

harmful effects of addiction And at the end,he recommends that the bad guy should 

be avoided.Since the story reflects important social issues in each period and time, 

this research has been analyzed and criticized by descriptive and content analysis 

methodology,"Khosrow's Story"by Abdolhossein Vojdani And by examining the 

social structure of this work, its linguistic features and delicacies,as well as the 

author's particular writings for his purpose.The results of the research show that 

Vojdani,using literary capacities and linguistic techniques such as simile, poetry, 

satire, slang expressions, has been able to accompany the reader of the story with him 

and the final message (the effect of a bad companion). 
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